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چكيده
تلميح كه اشاره به داستان، مثل، آيه، حديث و شعر 
و  داستان  و  اصلى  مطالب  ميان  پيوند  نوعى  است، 
واقعه اى را بيان مى  كند. اين شگرد ادبى جنبة تشبيه 
يا استشهاد دارد و زيبايى كلام را مى  افزايد. با توجّه 
و  عقايد  و  عامه  فرهنگ  دربردارندة  تلميح  اين  كه  به 
شعراى  توجّه  مورد  ديرباز   از  است،  گذشته  رسوم 
ادب فارسى بوده است.  تلميح در بازآفرينى صحنه  ها 
ضمن برانگيختن مخاطب، در ارتقاء سطح انديشگى او 
مؤثرّ است و ميدان ديدش را وسعت مى  بخشد. همين 
موضوع، اهميتّ و ضرورت بازخوانى اين شگرد ادبى 
را نشان مى  دهد. با اين توضيح، هدف پژوهش حاضر، 
بيان كاركرد تلميح در بلاغت  افزايى شعر معاصر، تشريح 
جنبه  هاى معناآفرينى و تأثير آن در ايجاد موقعيتّ  هاى 
كه  مى  دهد  نشان  پژوهش  حاصل  است.  طنزگونه 
اين آراية ادبى با نقشى كه در آفرينش طنز دارد، در 
تبيين انتقادهاى اجتماعى و سياسى كه از مهم  ترين و 
پربسامدترين رويكردهاى شعر طنز است، تأثيرى بسزا 
گذاشته   است. هم  چنين تصرّف   شعراى طنزپرداز در 
تلميحات به نوآورى و خلق تصاوير جديد در شعر 
منجر شده   است و اين تصويرها نيز در ايجاد فضاى 

طنزآميز بسيار مؤثرّ بوده  اند.
كليدواژه  ها: تلميح، طنز، شعر معاصر

Abstract
Allison is a reference to a literary story, poetry, 
verse or Hadith that makes an association between 
the main story and an external incident. It is a 
metaphoric figure of speech that adds to linguistic 
aesthetics. Allusion has always been used by men of 
literature as it involves popular culture and traditional 
ideas. By recreating a situation, allusion provokes 
thoughtfulness in the reader and expands his scope 
of vision. The present study examines the role of 
allusion in promoting the rhetoric of contemporary 
poetry, creating values and comic situations. Results 
indicate that allusion is a highly influential figure in 
providing social and political critiques as the most 
important and frequent approach in satirical poetry. 
Moreover, use of allusion contributes to reproducing 
innovative and new images in contemporary poetry, 
which in turn helps create a more profound satirical 
atmosphere. 
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1-مقدّمه
تلميح شگردى ادبى است كه به داستان، مثل، آيه و حديثى 
اشاره مى  كند. تلميح را مى  توان چونان قطره  اى دانست كه 
ادبى  شگرد  اين  كه  آن  جا  از  دارد.  نهفته  خود  در  دريايى 
دربردارندة فرهنگ عامه و عقايد و رسوم گذشته است، از 

ديرباز مورد توجّه شعراى ادب فارسى بوده است.
از تلميحات به  ويژه در دورة معاصر براى بيان مقاصد سياسى 
و اجتماعى بهره برده مى  شود و اين موضوع در تغيير نگرش 
شاعران و شيوة به  كارگيرى تلميحات تأثيرگذار بوده است. 
مى  توان گفت كه شعرا متناسب با هدفى كه دارند در ضمن اشاره 

به داستانى، شخصيت  ها يا نتيجة كلّى داستان را تغيير مى  دهند.
شاعران از تلميح استفاده  هاى متعدّدى كرده  اند. مهم  ترين آن  ها 
عبارتند از:1- بالا بردن خبر 2- اغراق 3-اشاره به حوادث 
شميسا،  معنى  آفرينى (ن.ك:   -5 ايجاز   -4 عصر  تاريخى 

.(39-36 :1387
علاوه  بر موارد ياد شده، شعرا از اين آرايه، گاهى در آفرينش 
طنز بهره مى  برند. با توجّه به نقشى كه طنز در بيان مفاسد، 
كاستى  ها و ناهنجارى  هاى اجتماعى دارد، مى  توان تلميح را 
ابزارى مناسب در خدمت اين كاركرد دانست. هدف از اين 
پژوهش بيان برخى از قابليتّ  هاى تلميح در سروده  هاى ادب 
فارسى به  ويژه طنزسروده  هاست كه در پژوهش  هاى پيشين 
كم  تر به آن  ها توجّه شده است. با اين توضيح، تعريف و 

اهميتّ جايگاه طنز در اين مقدّمه  ضرورى مى  نمايد. 
طنز نوعى تنبيه اجتماعى است و هدف آن اصلاح و تزكيه 
خندة  خنده،  نوع  اين  مردم  آزارى.  و  قدح  و  ذمّ  نه  است؛ 
علاقه و دلسوزى است؛ ناراحت مى  كند، امّا ممنون مى  سازد 
تفكّر  و  انديشه  به  هستند،  آن  معروض  كه  را  كسانى  و 

وامى  دارد» (رزمجو، 1382: 108-107).
شيوة خاص بيان مفاهيم تند اجتماعى و انتقادى و سياسى و 
طرز افشاى حقايق تلخ و تنفّرآميز از فساد و بى  رسمى  هاى فرد 
يا جامعه را كه دم   زدن از آن  ها به  صورت عادى و يا به  صورت 
جدّى ممنوع و متعذّر باشد، در پوششى از استهزاء و نيشخند 
به منظور نفى كردن و برافكندن ريشه  هاى فساد و موارد 

بى  رسمى «طنز» مى  ناميم» (بهزادى  اندوهجردى، 1378: 5).

طنزنويس هم مثل  يك واعظ مى  خواهد ديگران را نسبت 
قبال  در  او  موقعيتّ  امّا  كند؛  متقاعذ  و  تشويق  امرى  به 
واعظ  است.  واعظان  از  ظريف  تر  و  سخت  تر  مخاطبانش 
امّا  بقبولاند؛  شنوندگانش  به  را  تقوا  كه  مى  كوشد  عمدتاً 
طنزنويس بايد خوانندگانش را دربارة رفتارها و انسان  هايى 

كه او بد مى  داند هم  عقيده سازد» (پلارد، 1381: 4).
اين پژوهش بيشتر به طنزسروده  هاى سه دهة اخير مى  پردازد. 
طنز  شعر  مجموعه  دو  از  پژوهش  اين  نمونه  هاى  بيش  تر 
معاصر انتخاب شده است: مجموعه شعرهاى «قهوة قند 
پهلو» (1393) و «يك بغل كاكتوس»(1388) به  كوشش اميد 
مهدى  نژاد كه مى  توان گفت بهترين نمونه  هاى طنزسروده  هاى 
معاصر را دربردارند. به همين دليل در ارجاع به سروده  ها در 
متن حاضر، ابتدا نام سراينده و سپس گردآورنده آمده است.

 دو موضوع اساسى در پيوند با هم، مورد توجّه اين پژوهش 
است:1- آراية تلميح 2- طنز.

1-1- بيان مسئله
عملكرد زيبايى  شناسى در پيوند با جنبه  هاى ادبيتّ كلام، 
همواره مطرح بوده و به  عنوان بخشى از سنتّ  هاى شعرى 
در شكل  گيرى ادبيات و جهت  دهى به آن نقشى تأثيرگذار 
داشته  است. زيبايى  آفرينى درواقع نوعى آفرينش تخيلّ 

است كه ويژگى  هاى شكلى اثر ادبى را مى  سازد.
اگر اين توضيح را بپذيريم كه «مطمئن  ترين روش براى 
شعر جهت حل شدن در كاربرد معمولى زبان و واقع 
شدن به  عنوان يك اثر هنرى، تخيلّ روايى يا نمايشى 
است» (ژنت، 1392: 32). تأثير كاركرد و قابليتّ تلميح 
در ادبيتّ كلام، اجتناب  ناپذير خواهد بود يا دست كم 

به  عنوان عاملى مهم پذيرفتنى مى  نمايد.
تلميح در بسيارى از مواقع در طنز پرخاش  گر بروز مى  كند. 
طنز پرخاش  گر نوشته  اى است منظوم يا منثور كه معايب 
را هدف قرار مى  دهد تا افراد بشر را مسخره و هجو كند. در 
واقع طنز پرخاش  گر كاربرد خاصّ شوخ  طبعى در راستاى 
اهداف اخلاقى است. اين نوع طنز معمولاً قصد تعليمى 

روشن و مبالغه  آميز دارد (ن.ك: حرّى، 1390: 64-63).
با اين توضيح اساسى  ترين پرسش پژوهش حاضر اين 
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است كه تلميح چه نقشى در بيان ديدگاه  هاى شعراى 
طنزپرداز و تشريح انتقادهاى اجتماعى آنان داشته است؟ 

2-1- پيشينة پژوهش
در كتاب بيست سال با طنز نوشتة رؤيا صدر(1381) 
ويژگى  هاى كلّى طنز سال  هاى 62 تا 81 بررسى گرديده 
و نتيجه گرفته شده كه در قالب و محتوا تغييراتى اساسى 
در طنز امروز صورت گرفته است. در كتاب «پژوهشى 
در ادبيات غير جدّ فارسى»، نويسنده با معرّفى تعدادى از 
شعراى طنزپرداز معاصر، طنز امروز را به  دليل بهره  مندى از 
جنبه  هاى اجتماعى و رعايت عفّت كلام، طنز واقعى معرّفى 
مى  كند (حسينى كازرونى، 1395). در كتاب «دگرخند» نيز 
اشاراتى كلّى به طنز در نثر و شعر معاصر به  ويژه نوع نقيضة 

آن شده است (موسوى گرمارودى، 1380). 
پايان  نامه  اى با عنوان «جايگاه طنز در شعر انقلاب اسلامى 
نوشته شده و نويسنده در اين پژوهش نتيجه گرفته است كه 
طنز سياسى و اجتماعى، طعن و هجو بيگانگان، خطاهاى 
سياسى اصحاب قدرت داخلى و سوء  رفتارهاى افراد 
جامعه، نظير رياورزى و دروغ  گويى، دست  ماية اصلى 
شاعران ظريف طنزپرداز بوده است (طاهرى، 1393). 
پايان  نامة «مقايسة شيوة كاربرد تلميح در اشعار عاشورايى 
چند شاعر معاصر» پژوهش ديگرى است كه در آن، تأثير 
آراية تلميح در تصويرآفرينى و شيوة استفاده از اين آرايه 
در اشعار عاشورايى بررسى گرديده  است (ملكى، 1392).
اين پژوهش به قابليتّ تلميح در طنزآفرينى مى  پردازد كه 
در پژوهش  هاى پيشين كم  تر به آن پرداخته شده است.

2- بحث و بررسى
تلميح تصويرى چندبعدى ايجاد مى  كند كه كشف روابط 
و اجزاى آن مانند پلى عامل پيوند تجربه  هاى حسّى 
و انتزاعى گوينده و مخاطب است. هم  چنين مى  تواند 
بازآفرينى صحنه  هايى باشد كه ضمن برانگيختن مخاطب، 
در ارتقاء سطح انديشگى او مؤثرّ است. تلميح در مواردى 
بازتاب حالت  هاى روحى گوينده، عامل ايجاد فضاهاى 
دلهره  انگيز، اميدواركننده و شادى  بخش است. اين شگرد 

ادبى، تداعى  كنندة حوادث و صحنه  هايى است كه ميدان 
ديد مخاطب را وسعت مى  بخشد و همين موضوع در 
برخى موارد قدرت سنجش، جرأت تصميم  گيرى و اقدام 
او را در امور مختلف بهبود مى  بخشد. بيت زير از حافظ 

نمونة روشنى از قدرت و تأثير انگيزشى تلميح است:
شـاه تـركان سـخن مدعـيان مى  شنود   
 شرمى از مظلمة خون سياووشش باد

(حافظ، 1362: 86)        
نوعى  انتزاعى،  انديشة  و  تصور  بيان  براى  تلميح 
تصويرپردازى به  شمار مى  آيد. اساساً «كاربرد صناعات 
بلاغى براى بيان تصوّر و انديشة انتزاعى زبان زنده، 
خلاّقه و ابداعى، تصويرپردازى ناميده مى  شود» (فتوحى، 
1386: 46). پرسش اين است كه آيا اين تصوير صرفاً 
پديده  اى است زبانى يا فرازبانى و به خود معطوف است 
يا تصويرى است كه بر مبانى معرفت  شناسى مبتنى است 

و مى  تواند در خدمت انديشه قرار گيرد؟
به پندار نويسنده، تلميح نوعى بازگشت به باورها و 
سنتّ  ها نيز محسوب مى  شود. از اين ديدگاه مى  تواند 
آيينة مخاطب باشد. اين موضوع را به  گونه  اى ديگر نيز 
مى  توان مطرح كرد. تلميح در بصيرت  افزايى و آينده  نگرى 
مخاطب نقشى مؤثر عهده  دار مى  شود. البتهّ بديهى است 
كه كنجكاوى مخاطب و ژرف  نگرى او نيز قطعاً بر تأثير 
اين كاركرد مى  افزايد. هنر گويندة بليغ در بهره  گيرى به  جا 
از اين آرايه، زمينه  هاى مناسب تصميم  گيرى را براى 
اهداف ارزشى فراهم مى  كند. اين كاركرد را در بيت زير 

مى  توان مشاهده كرد:
پرويـز به هر خــوانى، زرّيــن  تـره آوردى  
زرينّ تره كو برخوان رو كم تركوا برخوان

     (خاقانى، 1368: 359)

1-2- قابليتّ  ها و اهداف
شناخت قابليتّ  هاى و اهداف تلميح، ارزش اين شگرد 
ادبى را بهتر نشان مى  دهد. به همين روى در بخش زير 
به عمده  ترين قابليتّ  ها و اهداف تلميح پرداخته مى  شود.
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1-1-2- قابليتّ تلميح در انتقال معانى و مفاهيم
انتقال معنى و مضمون با بهره  گيرى از الفاظ مناسب 
در اثربخشى كلام و جهت  دهى به افكار بسيار كارآمد 
است و يكى از عوامل ماندگارى شعر به  شمار مى  آيد. 
در  الفاظ  كه  كرد  فراموش  نيايد  را  موضوع  اين  البته 
را  خطير  وظيفة  اين  توانايى  تنهايى  به  و  خود  ذات 
ندارند. به همين روى شعرا از ابزار هنرى و شگردهاى 
بلاغى براى تقويتّ الفاظ و توان بخشى به اثرگذارى 
آن بهره مى  برند. به پندار نويسندة اين سطور تلميح از 
جمله شگردهايى است كه مى  تواند به تقوّيت الفاظ 
براى انتقال بهتر و سريع  تر مفاهيم و مضامين شاعرانه به 

گويندة بليغ يارى رساند:
عشق خودش آدمــاشو مى  شناسه  
هيشكى همين جورى اسير نمى  شه

اين  هــمه رگ زدن تو طول تاريخ    
هيشكـى ولـى امـيركبـير نمى  شه

    (حامد عسكرى← مهدى  نژاد، 1393: 570)
شاعر در انتقال مفهوم عشق واقعى به داستان كشته شدن 
اميركبير در حمام فين كاشان اشاره مى  كند و مقاومت، 
والاى  هدف  راه  در  را  اميركبير  شهامت  و  ايستادگى 
خود كه منجر به قتل او مى  شود با تلميح ظريفى نشان 
مى  دهد. با اين توضيح از ديدگاه شاعر عشق معرفت 

قلبى مى  خواهد.
بخش  اين  كه  به  توجّه  با  و  انسان  هاست  دربارة  طنز 
عمده  اى از تلميحات داستانى نوعى شخصيتّ  پردازى 
است، ناهمگونى صفات شخصيتّ  ها مبناى طنز مى  شود 
و مى  تواند تصوير روشنى از اختلاف بين لحن و گفتار 
افراد را به اين نحو نشان داد. طبيعى است كه اين كاركرد، 
خود نوعى روشن  گرى در مورد شخصيتّ  هاى متظاهر 
است. «در مواجهه با احكام جدّى مذهبى، طنزنويس 
شادمانه به بزرگ  نمايى مغايرت حرف و عمل مى  پردازد. 
اوست»  دست  دم  موضوع  هاى  هميشه  ريا  و  تزوير 

(پلارد، 1381: 19).
يك نفر يا على مكرر گفت دائم از عدل و داد حيدر 

گفت وقـت تقسيــم مال بيت  المال، داد ســهم عقيل 
خود را زد

(محمد مجتبى احمدى ← مهدى  نژاد، 1393: 52) 
پيوند زدن تلميح به موضوعات اجتماعى با هدف انتقاد، 
نگاه متفاوت شعراى معاصرطنزپرداز به تلميح است. در 
چنين شرايطى هدف اصلى شاعر صرفاً زيبايى  آفرينى 
نيست؛ بلكه ارتقاء سطح انديشگى مخاطب است. به 
پندار نويسنده در اين نگاه نو، تشريح وضعيتّ موجود 
بر  حاكم  اخلاقى  و  اجتماعى  ارزش  هاى  به  توجه  با 
جامعه بر جنبه  هاى زيبايى  شناسى شگرد ادبى تلميح 

غلبه دارد. 

2-1-2- تلميح منبعى براى الهام سراينده
يكى از منابع مهم و اساسى شعرا براى بازگويى انديشه  ها 
و مفاهيم مورد نظر خود، داستان  هاى كهن و اساطير 
است. با توجّه به ارزش و اهميتّ اين داستان  ها و اساطير 
در عرصه  هاى ملّى و مذهبى، آفرينندگان آثار ادبى به  ويژه 
سرايندگان با الهام از اين اساطير آثارى با پشتوانة سنتّ  ها 
و باورهاى غنى خلق مى  كنند. اشاره به اساطير و داستان  ها 
نوعى احياى سنتّ  ها و آداب و رسوم گذشته است. تلميح 
بخش عمده  اى از اين وظيفه را برعهده مى  گيرد. بنابر اين 
سخنى برگزاف نخواهد بود، اگر بگوييم اين شگرد ادبى، 
پل ارتباطى سنتّ  هاى ملّى و مذهبى با فرهنگ امروز 
است كه خود مى  تواند در جاى  گزين شدن اين  سنتّ  ها با 
فرهنگ  هاى جعلى و كاذب مؤثرّ باشد؛ يعنى تجربه  هاى 
معنوى از طريق تلميح مى  تواند به خودباورى و نفى 

ارزش  هاى كاذب كمك كند:
وارث پتك كاوه  ام بنده  دشمن حرف ياوه  ام بنده

(رباب تمدّن ←صدر، 1395: 103)
شاعر در اين بيت با تلميح به داستان قيام كاوه در برابر 
ضحّاك، تلويحاً ياوه  گويى را ظلمى آشكار دانسته است 
و سرسختى خود را در مقابل آن با بهره  گيرى از اين 
تلميح نشان داده و به  گونه  اى خود را پرچم  دار مبارزه با 

ياوه  گويى قلمداد كرده است.
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3-1-2-تلميح و معارف اسلامى
مضامين عالى عرفانى و مفاهيم حكمى و دينى، بخش 
قابل توجّهى از معارف اسلامى را تشكيل مى  دهند كه 
در قالب آيات، احاديث و اخبار در آثار ادبى بازتاب 
مى  يابند. گاهى اشاره به اين   آيات و احاديث مخاطب 
ژرف  انديش را براى بهره  گيرى از منبع اين اشارات به 
حقايق  و  دقايق  مى  شود  موجب  و  مى  دارد  وا  تلاش 
معرفت بر او آشكار گردد. با اين وصف تلميح برخى 
به  مخاطب  ترغيب  براى  مى  شود  بهانه  اى  مواقع  از 
بازجست آبشخورهاى معارف بشرى كه مى  تواند سبب 

تعالى روح و كمال بشرى شود:
ما نـه از خيل ناسپاســانيم    

گـوش ابليس كر ز خامانيم
ما كجا عن صلواتهن ساهون   

در صـف يتبـعهم الغاوون 
 (عباس خوش عمل ← مهدى  نژاد، 1393: 292) 

عَرَاءُ  وَالشُّ الشّعراء:  سورة  از   224 آية  به  دارد  تلميح 
يتََّبعُِهُمُ الغَْاوُونَ. 

«اسكاد بى»1به كلة آنان كه آمده است
در وصفـــشان «اولئـك انعام» مى  زنى

 (جلال رفيع← مهدى  نژاد، 1393: 355) 
بيت اشاره دارد به آيه شريفة179 سورة اعراف: «وَلقََدْ 
ذَرَأنْاَ لجَِهَنَّمَ كَثيِرًا مِّنَ الجِْنِّ وَالإنِسِ لهَُمْ قُلُوبٌ لاَّ يفَْقَهُونَ 
بهَِا وَلهَُمْ أعَْينٌُ لاَّ يبُصِْرُونَ بهَِا وَلهَُمْ آذَانٌ لاَّ يسَْمَعُونَ بهَِا 

أوُْلـَئكَِ كَالأنَعَْامِ بلَْ هُمْ أضََلُّ أوُْلـَئكَِ هُمُ الغَْافلُِونَ»
هم ز دنيا عقب افتاده هم از عقبا نيز

خـــسرالدّنيا والآخـره، يعــنى بنده
         (على انسانى← مهدى  نژاد، 1393: 100) 

  اشاره دارد به آية  11 سورة  حج : وَ منَِ النَّاسِ مَنْ 
َ عَلى  حَرْفٍ فَإنِْ أصَابهَُ خَيرٌْ اطْمَأنََّ بهِِ وَ إنِْ أصَابتَهُْ  يعَْبدُُ االلهَّ
نيْا وَ الآْخِرَةَ ذلكَِ هُوَ  فتِنْةٌَ انقَْلَبَ عَلى  وَجْههِِ خَسِرَ الدُّ

الخُْسْرانُ المُْبينُ. 
نكتة درخور اهميتّ در تلميحات قرآنى طنزسروده  ها 
1- اسكاد بى: نوعى موشك زمين به زمين است كه به ويژه در جنگ 

تحميلى عراق مورد استفاده دو كشور قرار گرفت.

تفاوت فاحشى است كه در شيوة به  كارگيرى اين نوع 
تلميحات در مقايسه با ساير تلميحات ديده مى  شود. 
بدين  گونه كه احترام به كلام قرآنى جنبه  هاى طنز شعر 
را بسيار كم  رنگ كرده و شعر به  گونه  اى به سروده  هاى 

جدّى نزديك شده است. 

2-2- شيوه  هاى كاربرد تلميح در طنزآفرينى
تلميح در شعر معاصر با كمك ساير ابزارهاى زبانى 
و بلاغى موقعيتّ  هاى طنزآميزى خلق مى  كند. در اين 
بخش مهم  ترين شيوه  هاى كاربرد تلميح براى ايجاد اين 

موقعيتّ  ها بررسى مى  شود:

1-2-2- بزرگ  نمايى
در برخى از موارد واقعيتّ  هاى جهان خارج فراتر از 
آن  چه هستند به تصوير كشيده مى  شوند. مفاهيم انتزاعى، 
دست  آوردها، توان فكرى و ارزش  هاى انسانى نيز بيش  تر 
و كامل  تر از آنچه به  واقع هستند، نشان داده مى  شوند. 
اين شيوه در دنياى ادب، موجب خلق موقعيتّ  هاى 
طنزآفرين مى  شود كه البته فراتر از جنبه  هاى نشاط  آور 
با اهداف اجتماعى، اخلاقى و گاه سياسى همراه است.

اسماعيل امينى در شعرى با مطلع:
خاك ايران يكسر از دكتر پر است  
هركه دكتر نيست نانش آجر است

سخره  به  را  تراشى  مدرك  و  مدرك  گرايى  به  گونه  اى 
گرفته و با بيت زير اوج اين تمايل را نشان داده است:

من نگــويم شــاعران فرمـوده  اند   
رخش و رستم هر دو دكتر بوده  اند

          (مهدى  نژاد، 1393: 96)
اين كاردهاى نازك/ براى بريدن نارنج  هاى كوچك/ و 
دست  هاى زنان مصرى / مناسبند/ براى عشق بزرگمان/ 
 :1393 لبش← مهدى  نژاد،  (على  رضا  بياور  ساطور 

.(640
در اين شعر كه اشاره  اى تقريباً روشن به داستان يوسف و 
زليخا دارد، آن  جا كه زنان مصرى با ديدن جمال يوسف به 
جاى نارنج دست  هاى خود را مى  برند، طنزى مليح نهفته 
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است.  به تعبيرى نيشخندى قوى به عشق  هاى پوشالى و 
زودگذر دارد. «تركيبات: «كاردهاى نازك» و «نارنج  هاى 
كوچك» در برابر عشق بزرگ قرار گرفته است؛ يعنى 
دو اسم ذات در برابر يك اسم معنا. كلمة «ساطور» جنبة 
طنز تلميح را تكميل كرده  است. در واقع نقطة اوج اين 
شعر، همين واژه است. با اين وصف مى  توان گفت 
ابن به اصطلاح بزرگ  نمايى عشق، تشريح سرمستى 
جوانان  و عشق  هاى آتشين آنان است كه به آبى اندك 
فرو مى  نشيند. چنين عشقى (يا عاشقى) شايستة ساطور 

است؛ يعنى شقّق شقّه شدن و از بين رفتن.
از نيل چشم  هاى تو فيلى عبور كرد    

 تاريخ مــات مانده ز جغرافياى تو
        (سعيد نورى ← مهدى  نژاد، 1393: 732) 

شاعر در بيت ذكر شده به داستان عبور حضرت موسى 
و يارانش از رود نيل اشاره دارد. اگر كليدواژه  هاى اين 
داستان را به قرار زير در نظر بگيريم: موسى، نيل فرعون و 
عبور از نيل، در بيت مورد بحث، تنها شاهد ذكر دو جزء از 
اجزاى چهارگانه   هستيم؛ يعنى: نيل و عبور كردن. آن  چه 
به اين تلميح جنبة طنز بخشيده است، عبور فيل از چشم 
است. درست است كه در ادب فارسى درشت  چشمى از 
نمادهاى زيبايى  شناسى شمرده مى  شود، امّا مبالغة در آن 
دقيقاً نشانة زشت  رويى و نابهنجارى است. با اين توضيح 
شاعر در اين بيت به هجو موصوف خود پرداخته است. 

2-2-2-كوچك  نمايى
كوچك  نمايى نيز گونه  اى واقعيتّ  گريزى است كه در 
خلق صحنه  هاى طنزآميز نقشى تأثيرگذار دارد. «كوچك 
نمايى» و «بزرگ  نمايى» در ارتباط دو سويه با يكديگرند؛ 
يعنى اگر مفهومى را تابع بزرگ  نمايى قرار دهيم، مفهوم 
ديگرى تابع كوچك  نمايى قرار خواهد گرفت» (صفوى، 

.(415 :1391
بايد دانست كه در اين شيوه به  ويژه انسان و توانايى  هاى 
او هدف طنزپرداز است. در شعر زير از رسول يونان، 
دل آدمى از آن جايگاه رفيعش تا حدّ طويله  اى تنزّل پيدا 

كرده است:

گه گَشتگه جميله بوده است اى دوست   
گه پستــوى شنـبليله بوده است اى دوست   
گــه خـانــة لــيلى و گهى هم شــيــرين   
روزى دل من طـويله بوده است اى دوست   

          (رسول يونان← مهدى  نژاد، 1388: 261)
در تلميح به داستان  هاى عاشقانة معروف، عشق آرمانى 
به سخره گرفته مى  شود. اين واكنش در برابر عشق از 
دو وجه قابل تأمّل است: 1- بى  اعتنايى ريشه  اى نسبت 
2- مشكلات اجتماعى و  به مقولة عشق  هاى آرمانى 

گرفتارى  هاى زندگى صنعتى امروز.

3-2-2- دو معنايى
گاهى يكى از اجزاى تلميح كه معمولاً اسم است، داراى 
دو معنى است و در شعر ايهام ظريفى ايجاد مى  كند. 
نكتة درخور توجّه اين است كه همين واژه نيز نقشى 
مهم در معناآفرينى دارد و عامل طنز شعر است و اجزاى 
ديگر  زمينه  سازى لازم را براى چنين موقعيتّى طنزآميز 

فراهم مى  كنند:
نه گنــدمى و نــه يـار گــندم  گونى  
ما هم دلمان خوش است آدم هستيم

(بيژن ارژن ← مهدى  نژاد، 1393: 70)
واژة «آدم» در پيوند با «گندم» در بيت بالا اشاره به داستان 
حضرت آدم و ميوة ممنوعه دارد. در ضمن آدم بودن در 

معناى راستين آن «انسان بودن» را نيز تداعى مى  كند.
مى  كند امشب به ضرب تيشه  اى دشت جنون
افتتــاح شعبـــة دوم بــه نــام «بيـــستون»
(سعيد سليمان  پور← مهدى  نژاد، 1388: 151)

كوه آيينى «بيستون» كه نماد تلاش صادقانه، پايدارى و 
صداقت در عشق است، در پيوند با تيشه يادآور داستان 
عاشقانة فرهاد و شيرين است. در ضمن نام يكى از 
شعبه  هاى بانك صادرات در كرمانشاه است. اين ايهام از 

نمونه  هاى نو ايهام در شعر معاصر است.

4-2-2-تلميحات حماسى يا حماسة مضحك
تلميحات حماسى كه از والاترين اشكال ادبى شمرده 
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مى  شود، فضاى مناسبى براى تحريفات طنز در شعر معاصر 
ايجاد كرده است. تمجيدهاى تمسخرآميز كه مى  تواند 
نوعى تحقير باشد از دستاوردهاى اين نوع تلميحات 
است. در طنز حماسى از طريق مقايسه، مبالغه  اى خنده  آور 

شكل مى  گيرد و بدين  گونه موقعيتّ طنز ايجاد مى  شود:
گر تـو   خـواهـى دخـترم را اى جـوان    بگــذرى بايد 

تو از ايــن هفت خوان
خـوان اول مــدرك ليسانس تـوسـت    

لاتطولــت كــه تنها شـانس توسـت
خـوان دوم كارت پايان خـدمت است
زود اجرا كـن كه اين يك سنتّ است
خــــوان ســــوم در ره آمــال تــو
هســت يـك مـاشين و ترجيحاً پژو
خـوان چــهارم اى جــوان تــاب  دار
كــار و بـــار چــرب و نــان آب  دار
خـوان پنجم در وصـال ايـن عـروس
خـانــه و ويــلايى اندر كنـدلــوس2
اى جوانك خـوان شيشم مهريه است
مهـريه در حكم خــون و ارثيه است
خوان هفتم هم كه اصل زندگى است
ســر به زيرى و اطاعت بندگى است

        (عباس احمدى ← مهدى  نژاد، 1393: 45) 
زندگى  گرفتارى  هاى  از  يكى  گويا  زبانى  با  طنز  اين 
اجتماعى را  كه بازخورد مشكلات اقتصادى است، بازگو 
مى  كند. دشوارى ازدواج جوانان به گذشت از هفت  خوان 
كه مى  تواند خطر مرگ را به دنبال داشته باشد و گاه نيز 
ناممكن مى  نمايد، تشبيه شده است؛ با اين تفاوت كه 
رستم با گذشت از هفت  خوان به افتخارى بزرگ دست 
مى  يابد، حال آن  كه در اين  جا خوان هفتم خود آغاز بندگى 

و گرفتارى است.
من همان هستم كه شير سيستان 
گــرز را بر ديــو لاكــردار زد

        (محمد جاويد ← مهدى  نژاد، 1393: 151) 
2- روستاى خوش آب و هواى كندلوس در دره  هاى البرز مركزى و در 

جنوب درياى خزر، در ميان كوه  ها پنهان شده است

بيت اشاره دارد به كشتن ديو سپيد در خوان هفتم. در 
اين تلميح عناصر اصلى عبارت  اند از: شير دستان، گرز و 
ديو. در اين ميان، تركيب استعارى «شير دستان» به  جاى 
رستم، جنبة بلاغى كلام را تقويتّ كرده است. اساس طنز 
اين بيت نيز بر تلميح استوار است كه با نوعى فرافكنى 
طنزآميز، تصوير روشنى از دعاوى و لاف  زنى  هاى رايج 
و به تعببر نويسندة اين سطور حماسة دروغ را نشان 

مى  دهد. 
بيت زير نمونة ديگرى از تشبيهات حماسى مضحك 

است:
زرد گــردد رخ ما گــر كه كسى پخ بكند
گرچه هر يك چو يكى رستم زال آمده  ايم

(مرتضى فرجيان ← مهدى  نژاد، 1393: 582) 

5-2-2- درآميختن سنتّ و مدرنيته
پديده  ها و پيش  آمدهاى نو زمينة مناسبى براى ايجاد 
و  كرد    فراهم  شاعرانه  نو  انديشه  هاى  بيان  و  تصاوير 
معاصر  شعراى  استفادة  مورد  به  درستى  فرصت  اين 
قرار گرفت؛ زيرا كه «شبكة تداعى  هاى كليشه  اى در 
شعر بسيارى از شاعران قديم و پاى  بندى شاعران به 
توصيف  ها و تصويرهاى هم  سان باعث مى  شد كه برخى 
از مضمون  ها به  گونه  اى دل  آزار و ملال  آور، تكرار شوند» 

(حسنلى، 1386: 289). 
در حوزة صور خيال، تلميحاتِ ثابت و مكرّر مجالى 
بى  اعتنايى  اين  حال  با  نمى  گذارد؛  باقى  مخاطب  براى 
به اين عنصر بديعى كه از پشتوانة فرهنگى و اجتماعى 
بسيار قوى برخوردار است، در شعر خلأ تقريباً غير قابل 
جبران ايجاد مى  كند. به همين دليل شعراى معاصر با 
توجّه به رخ  دادهاى اجتماعى و سياسى و پديده  هاى نو 

به تلميحات، حياتى دوباره بخشيده  اند.
اجزاى  تازه  نگاهى  با  مى  كوشد  شاعر  طنز،  شعر  در 
تلميح را به  گونه  اى در شعر خود بچيند كه با تركيب آن 
با عناصر جديد دنيايى نو آفريده شود و اجزاى تلميح 
در هيأتى نو، معانى جديدى را خلق كنند و بدين  گونه با 

طرح مفاهيم انتقادى موجب طرب مخاطب شوند.
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درآميختن مفاهيم، ابزار و اشارات تاريخى-اسطوره  اى 
امكانات امروزى است. اين درآميختگى و  و ابزار و 
فضاى  ايجاد  علاوه  بر  مدرنيته  و  سنتّ  هم  جوارى 
شاعرانه به خلق موقعيتّ  هاى طنزآميز منجر مى  شود. 
در شعر زير قرار گرفتن، «رستم»، «بيژن» و «گاگارين» 
(اولين فضانوردد) و پژو 206 تصويرى طنزآميز خلق 

كرده  است:
رستم پى تو به راه رفته    
خان  ها همه اشتباه رفــته

بيژن عقبت به چاه رفته    
با تو «گاگارين» به ماه رفته

رؤياى تو در دل پريشم   
محبوب دلم، دويست و شيشم

(نادر ختايى← مهدى  نژاد، 1393: 262)
يوسفعلى ميرشكاك در شعرى با مطلع:
اى مظهر قالپاق  دزدان

وى مقصد جمله زن به  مزدان
اين بيت را سروده است:

اى جام جم از تو در جهان فاش
ما نيز چو بنده در تماشاش
   (مهدى  نژاد، 1393: 701)

جام جم اشاره دارد به جامى كه جمشيد با نگريستن در 
آن احوال جهان را درمى  يافت. اين تلميح از يك عنصر 
اصلى و يك عنصر فرعى بهره مى  برد. عنصر اصلى، 
جام جم و عنصر فرعى، تماشا است. در اين بيت شاعر 
با اشاره به اين اسطورة كهن، مفهوم جديدى از آن اراده 
كرده كه تلويزيون است و با معناى اسطوره  اى آن در 

پيوندى نزديك است.
در شعر زير از ابوالفضل زرويى نصرآباد، نامه  نگارى 
ايميلى و اينترنتى ليلى و مجنون به تلميح، حياتى دوباره 

بخشيده  است:
نامة مجنون به حضور ليلى    

مى  رسه اينترنتى و ايميلى
  (مهدى  نژاد، 1388: 123)

6-2-2- مقايسه و تشبيه
در تشبيه هنگامى  كه موضوعات و امورى نامناسب با هم 
سنجيده مى  شوند و در مقابل هم قرار مى  گيرند، سبب 
خنده مى  شود. اين امر معمولاً تعمّداً انجام مى  گيرد و 
به ريشخند و استهزاء منجر مى  شود. در تلميح نيز با 
بهره  گيرى از اين ظرفيتّ موقعيتّى فراهم مى  شود كه 
گوينده مى  تواند مفاهيم مورد نظر خود را با زبان طنزگونه 
به مخاطب منتقل كند. نكتة درخور درنگ اين است كه 
در چنين مواردى تلميح و تشبيه به  گونه  اى مكمّل هم  اند 
و يكى بدون ديگرى براى ابلاغ پيام گوينده، رسا نيست:  

زن مــگو در خانــه دارم زلزله    
بدعنق افزون طلب، كم  حوصله

در جگرخوارى بود همپاى هند    
در قسـاوت بسته دست حرمله

 (عباس خوش عمل ← مهدى  نژاد ، 1393: 296) 
كسى كه صاحب عنوان و پول و امـوال است 
هزار نــوكـر مثــل منــش به دنــبال است
به هر كـجا كه رود خلــق دور او جــمعند 
ظهور حضــرت او چون ظهور دجّال است 

(محمدحسين حسامى محولاتى← مهدى  نژاد،1393: 212)
طنز شعر در مصراع آخر تكميل مى  گردد. دجّال عامل 
فريب مردمان در آخرالزّمان شناخته شده است. نكتة 
ظريف شعر آن است كه بر اساس آن  چه در روايات 
آمده است، زمان ظهور حضرت مهدى«عج»، خشكسالى 
اتفّاق مى  افند و مردم به شدّت گرفتار ققر و نياز مى  شوند. 
ظهور دجّال با خروارى از مايحتاج زندگى، بسيارى را 
به طمع مى  اندازد و بدين  گونه فريفته مى  شوند و  از 
شناخت راه درست بازمى  مانند. مى  توان گفت شاعر با 
توجّه به مشكلات اجتماعى و اقتصادى كه جامعة امروز 
ما گرفتار آن است با بهره  گيرى از تلميح، سيمايى از 

دجّال  هاى امروزى را به تصوير مى  كشد: 
افـتاده بر شعله چو مــوسى ز بر طــور 
سيخى به كف و شيره درآميخته از سيخ

(محمدحسين شهريار ← مهدى  نژاد، 1393: 492)
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اشاره دارد به رفتن حضرت موسى«ع» به كوه طور و 
تجلّى پروردگار و پاره پاره شدن كوه و بيهوشى آن 
زيركانه  بيت،  اين  در  شاعر  تجلّى.3  اثر   بر  حضرت 
بيهوشى انسان معتاد را به بيهوشى موسى تشبيه كرده 
و به  گونه  اى طنزآميز، ضمن نشان دادن شدّت بيهوشى 
معتاد، تعلّق خاطر او را به لوازم اعتياد بيان نموده است. 
در  اين شخصيتّ  پردازى درواقع شاعر با بيان حالات 
و ويژگى  هاى كميك، كاريكاتورى از شخصيتّ مورد 
انتقاد خود را در برابر خواننده به نمايش گذاشته است.   
نوعى از اين مقايسه  ها را مى  توان، گونه  اى از تشبيهات 
مضمر تفضيلى دانست با اين توضيح كه در اين نوع 

مقايسه نيز اغراق مسخره  آميز ديده مى  شود: 
من جنس نداشتم دكانم دادند
يوسـف نشده مشتريانم دادند

(على انسانى← مهدى  نژاد، 1393: 103) 

7-2-2- بازآفرينى تلميح
در مواردى شاعر  اتفّاقات و حوادث تاريخى را  به  گونه  اى 
بازآفرينى و در روند و نتيجه كلّى داستان بنابر پيام و 
هدف خود تغييراتى ايجاد مى  كند. در چنين شرايطى 
هدف شاعر طنزپرداز از بهره  گيرى از تلميح، قرار دادن 
مخاطب در شرايط ويژة داستان براى القاى پيام مورد 
نظر خود است و تلميح صرفاً بستر لازم را براى مقصود 
شاعر فراهم مى  كند. آن  چه در اين بازآفرينى اهميتّ دارد 
و نوعى مبالغة مقبول به كلام مى  بخشد و طنز شعر نيز بر 

آن استوار است، همين تغيير ظريف است: 
يوسف از چاه برون آمد و عكست را ديد   
ديـد و در چـاه زنخدان تو ايــن بار افتاد

ديد چشــمان تو مــاننـد زليخا هيز است    
بعـد از آن آمد و در گــوشـة بازار افتـاد

(جواد زهتاب ← مهدى  نژاد، 1393: 408) 

3- اشاره دارد به آية 143 از سورة اعراف: و لمَّا جاءَ مُوسي  لمِيقاتنِا وَ 
كَلَّمَهُ رَبُّهُ قالَ رَبِّ أرَنِي  أنَظُْرْ إلِيَكَْ قالَ لنَْ ترَاني  وَ لكِنِ انظُْرْ إلِيَ الجَْبلَِ 
ا وَ خَرَّ  ا تجََلَّي رَبُّهُ للِْجَبلَِ جَعَلَهُ دَكًّ فَإنِِ اسْتقََرَّ مَكانهَُ فَسَوْفَ ترَاني  فَلَمَّ

لُ المُْؤْمنِينَ ا أفَاقَ قالَ سُبحْانكََ تبُتُْ إلِيَكَْ وَ أنَاَ أوََّ مُوسي  صَعقِاً فَلَمَّ

يوسف هرگز با ديدن زليخا گرفتار چاه هوا و هوس 
نمى  شود؛ امّا در اين  جا يوسف مورد نظر شاعر با ديدن 
مى  گردد.  گرفتار  و  فريفته  انتخاباتى)  عكس(عكس 
اساساً اين  گونه تصرّف  ها در تلميح به نوآورى و خلق 
تصاوير جديد در شعر منجر مى  شود و اين تصويرها نيز 

در ايجاد فضاى طنزآميز بسيار تأثيرگذارند:
بهر آن ليلى كه بد بى مهر و سرد 
كارها كردم كه مجنون هـم نكرد

 (عباس احمدى ← مهدى  نژاد، 1393: 43) 
عشق دوسويه ليلى و مجنون دست  ماية سخن  پردازى 
قرار  بى  ريا  محبتّ  دادن  نشان  براى  شعرا  از  بسيارى 
گرفته است؛ امّا در اين بيت ليلى(=معشوق شاعر) به 

سردمهرى نسبت به عاشق متهّم شده است.
حاصل سخن اين  كه باز آفرينى يا تصرّف عامدانه در 

تلميح به دو دليل رخ مى  دهد:
1- خلق موقعيت طنز

2-اغراق
ديد يوسف تو را و بيچاره  
از جلو شد لباس او پاره

(حميد نيك نفس ← مهدى  نژاد، 1393: 740)
در داستان اصلى پيراهن يوسف از عقب دريده مى  شود؛ 
امّا در اين  جا شاعر اشاره كرده كه پيراهن يوسف با 
ديدن زيبارويى از جلو پاره شده است. يوسف نماد 
پاكدامنى است و دريده شدن پيراهن او از عقب نشانه  اى 
از  يوسف  پيراهن  شدن  دريده  است.  ويژگى  اين  از 
جلو نشان گناه و آلودگى است. در برداشت سطحى 
از شعر مى  توان گفت كه در اين  جا زيبايى معشوق به 
را  يوسفى  كه  به  گونه  اى  بوده،  زليخا  از  فراتر  مراتب 
نير با وجود آن  همه شرم و حيا فريفته است. بنابراين، 
اغراق در توصيف زيبايى معشوق با تصرّف شاعر در 
تلميح به داستان يوسف خلق شده است. قرار گرفتن 
شاعرانه  اغراق  اين  كه  مى  دهد  نشان  داستان  متن  در 
به  گونه  اى زمينه  سازى براى فريب  كارى و نيزنگ است. 
درواقع معشوق زيباى اين تلميح، زاغكى زشت  روست 
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كه روباهى براى فريفتن او و گرفتن پنير از منقارش 
زمينه  سازى مى  كند و در نهايت اين  كه داستان دغل  بازى 
و خدعه  گرى در جامعة امروز ما با بازسازى داستانك 
زاغ و روباه و اين تلميح طنزآميز به تصوير كشيده شده 

است.4
كس نفهمد راز شور و حال من    

ليلى  ام مــجنون پلنــگ صورتى
(اقدس كاظمى← صدر، 1395: 196)

و  معروف  كارتونى  (شخصيتّ  صورتى  پلنگ  آمدن 
مورد علاقة كودكان و نوجوانان امروز) در كنار ليلى و 

مجنون درخور درنگ است.

8-2-2- استدلال طنزآميز
منظور از استدلال طنزآميز نوعى بيان كميك مبتنى بر 
استدلالى مضحك است كه تلميح در ايجاد آن نقش 
اصلى را به عهده دارد. شاعر  معاصر از اين شيوه به  ويژه 
براى بيان گرفتارى  هاى امروز جامعة بشرى بهره مى  برد: 

تورم است و گرانى و مشكل مســكن   
كنون چه موقع آواز عشــق بود الاغ

نخورده بود اگر «قيس» كلّه پاچة خر  
دگر ز خــرگه ليلى نمى  گرفت سراغ

(سعيد سليمان  پور ← مهدى  نژاد، 1393: 448)
در شعر بالا گرانى و مشكل مسكن، گرفتارى  هاى عمدة 
جوان امروز تلقّى شده است. با چنين زمينه  اى پذيرش 
عشق  ورزى  هاى معمول از سوى شاعر حماقت محض 
خواهد بود. يادآورى داستان عشق ليلى و قيس عامرى 
(مجنون) با هدف مضحكه دانستن اين عشق  ورزى  ها 
ذكر شده و البتهّ دليل آن نيز چنان  كه مشاهده مى  شود، 
خوردن كلّه پاچة خر دانسته شده است. هم  چنين بازى 
لفظى بين الاغ و خر و خرگه، پيام مورد نظر شاعر را 

تقويت كرده است.
شعراى  گاهى  كه  است  ضرورى  نكته  اين  يادآورى 

4- شعر با اين ابيات آغاز مى  شود:
زاغكــى قــالب پـنيرى ديد            هول شد زاغـك نديد بديد
زود آن را گذاشت در جيبش           كه دهد بر درخــت ترتيبش
                          (حميد نيك نفس ← مهدى  نژاد، 1393: 738) 

طنزپرداز با تلميح به داستان  هاى تاريخى با نيشخندى 
زهرآگين اساس داستان را مضحك و بى  پايه مى  خوانند. 
از فهواى كلام شاعر مى  توان اين  گونه برداشت كرد كه 
در اين  اقتصادى  اجتماعى و  جبر زمانه و مشكلات 
شيوه بيان شاعر كاملاً مؤثرّ بوده است. ظاهراً در چنين 
و  مى  شود  ظاهر  اجتماعى  مصلح  نقش  در  شرايطى 
نادرستى و بى  اعتبارى انديشه، شيوه و راهى را كه در 

گذشته طى شده است، نشان مى  دهد.
يوسف از پشت نشد پاره اگر   
مارك پيرهنش معروف است

(روح  اله احمدى ← مهدى  نژاد، 1393: 34) 
در اين بيت نيز شاعر دليل پاكدامنى يوسف را (درواقع 
پيراهن  مارك  بودن  معروف  يوسف  نماها)   و  مدّعيان 
به  دانسته  است.  آن  نشدن  دريده  و  بودن  محكم  البته  و 
خطاهايى  نهان  در  كه  دارد  اشاره  تلويحاً  شاعر  تعبيرى 

انجام شده؛ ولى آثارى از آن بر جاى نمانده است.
چنان  كه مشاهده مى  شود اين تلميحات در بسيارى از 
مواقع در طنز پرخاش  گر بروز مى  يابد. طنز پرخاش  گر 
نوشته  اى است منظوم يا منثور كه معايب را هدف قرار 
درواقع  كند.  و هجو  را مسخره  افراد بشر  تا  مى  دهد 
طنز پرخاش  گر كاربرد خاصّ شوخ  طبعى در راستاى 
اهداف اخلاقى است. اين نوع طنز معمولاً قصد تعليمى 
روشن و مبالغه  آميز دارد. با اين توضيح طنز پرخاش  گر 
از سويى بر معايب افراد مى  خندد و از ديگر سو ديگران 
را تشويق مى  كند تا آن معايب را ترك كنند.( ن.ك: 

حرّى، 1390: 64-63).    
از اون روزى كه  آدم سيب خور شد  
تو فــنّ دلبــرى زن پرفســور شـد

 (سعيد نورى:← مهدى  نژاد، 1388: 246)
از ديدگاه شاعر، دليل اصلى توانايى زن در فريب مردان، 

سيب خوردن آدم ( ميوة ممنوعه) بوده است.

9-2-2-يكسان  سازى
از شيوه  هاى كاربرد تلميح به قصد طنزپردازى، تشبيه 
كردن افراد يا يكسان  سازى آنان با حيوانات اسطوره  اى 
و آيينى است. به پندار نويسنده، اين نوع كاربرد تلميح 
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از مؤثرّترين شيوه  هاى طنزپردازى است؛ زيرا كه انتقال 
معناى مورد نظر شاعر به  دليل بهره  گيرى از تشبيه به 
مى  تواند  يكسان  سازى  اين  مى  شود.  انجام  سرعت 
نمادين باشد؛ يعنى حيوانى كه نماد انسانى قرارگرفته 

است به موجودى اساطيرى مانند شود:
روزى  خرى ز صاحب خود شكوه كرد و گفت    

آخــر مــن فــلــك زده كــافر كــه نيســتم
گـرچــه بـرابــر خــر عيــسى نــمى  شــوم
در عيـــن  حــال مــثل بـز گــر كــه نيـستم
(حسن شعبانى ← مهدى  نژاد، 1393: 477) 

در انجيل يوحنا باب دوازدهم آمده است كه حضرت 
بوده  خرى  سوار  اورشليم  به  ورود  هنگام  عيسى(ع) 
است. بايد در نظر داشت كه الاغ  سوارى در مشرق عيب 
نبوده و به همين دليل ورود حضرت عيسى سوار بر خر 
اشاره به صلح  دوستى ايشان دارد. چون از اين حيوان 
براى سوارى در جنگ استفاده نمى  شده است (ن.ك: 

شميسا، 1378: 429).
نسل خر مسيحم و چون اشتر جمل   

خدمتگزار دشمن حيـدر كه نيستم
(حسن شعبانى ← مهدى  نژاد، 1393: 477) 

10-2-2- اندك بودن اجزاى تلميح
در «فرهنگ تلميحات» عواملى كه در وضوح تلميح 

دخالت دارند، به شرح زير معرّفى شده  اند: 
 1- تعداد اجزاى تلميح بيش  تر باشد.

2- اجزاى اصلى  تر باشد.
3- بين اجزاء ارتباط قوى  تر باشد. (شميسا، 1387: 44).
به  طور معمول براى دريافت تلميح  لازم است تا حدّ 
هرچه  و  بيايد  شعر  در  داستان  اصلى  اجزاى  ممكن 
ارتباط اين اجزاء بيش  تر و قوى  تر باشد، درك تلميح و 
پى  بردن به مقصود گوينده سهل  تر خواهد بود. البتهّ در 
تلميحات مذهبى به   ويژه تلميحات عاشورايى به  دليل 
بسامد داستان اصلى و روايات نقل شده درخصوص 
حوادث كربلا با اشاره  اى بس مختصر و ذكر حتىّ يك 
جزء تلميح، دريافت داستان يا حادثة مورد نظر گوينده، 

دور از دسترس نيست: 
من از قبيلة عـباّس  هاى تشــنه لبم   
تو از تبار همين گزمگان آب  فروش

 (عليرضا قزوه ← مهدى  نژاد، 1393: 612) 
در تلميح به داستان تشنگى و سقايت حضرت عباّس«ع»، 
ذكر كربلا، عاشورا يا شطّ فرات، تكميل  كنندة تلميح 
خواهد بود؛ ولى چنان  كه ملاحظه مى  شود در بيت مورد 
نظر تركيب «عباس تشنه لب» نيز به  قدر كافى گوياست و 
همين موضوع به شاعر اجازه مى  دهد با بهره  گيرى از ديگر 
عناصر شعرى، هدف از تلميح شاعرانة خود را تقويت 
كند. نكتة درخور اهميتّ در بيت مورد بحث جمع بستن 
«عباّس» است. به پندار نويسنده همين جمع بستن كه 
نوعى تصرّف در تلميح است، تصوير شاعرانه  اى خلق 
كرده و تكرار صحنه و حوادث كربلا را در طول تاريخ 
به  گونه  اى فراياد آورده است. تصرّف ديگرى كه شاعر در 
اين تلميح داشته، تقابل تركيب «عباس  هاى تشنه لب» در 
برابر «گزمگان آب  فروش» است كه در اصل حوادث كربلا 
گزمگان (پاسبانان و نگهبانان  ) آب را بر امام حسين«ع» و 
يارانش بسته  اند. امّا باور داستان زمانى اتفّاق مى  افتد كه 
گزمگان در معناى گماشتگان يزيد براى فروش آب در 
برابر مروّت، ديانت و حقّانيت امام حسين«ع» گرفته شود 
كه حقيقت نيز چنين است. طنز تلخ اين تلميح نيز در 

همين تركيب «گزمگان آب  فروش» نهفته است. 
در برخى از نمونه  هاى تلميح در سروده  هاى طنز به  دليل 
حضور نداشتن تعدادى از اجزاى اصلى داستان، تلميح 
وضوح كافى را ندارد؛ امّا مخاطب به  دليل شهره بودن 
اصل داستان و تكرار آن در آثار مختلف مى  تواند با 
شرايطى  چنين  در  كند.  برقرار  پيوند  شاعر  مقصود 
گوينده، گاهى به ذكر يك جزء از اجزاى اصلى و به 
تعبيرى يك كليدواژه   از داستان بسنده مى  كند. ذكر اين 
نكته نيز لازم است كه بيان تلميح به صورت گزارة 

خبرى به دريافت فهم تلميح يارى مى  رساند:
اين كه با پاك  دلان صبح و مسايى دارد  
خب! از اين سفرة گسترده نـوايى دارد
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هست قارون زمان، تيــپ گـدايى دارد  
پول  شويى مكن اين ملك خـدايى دارد

(جواد نورى ← مهدى  نژاد، 1393: 724) 
در اين بيت كه به داستان ثروت افسانه  ايى قارون اشاره 
شده، تنها يك جزء از اجزاى اصلى داستان ذكر شده 

است، با اين حال در فهم تلميح ابهامى وجود ندارد.
در شعر زير از سعيد نورى كه به حادثة زلزلة بم اشاره 
يادآورى  به  را  شنونده  «بم»  و  «زلزال»  جزء  دو  دارد، 

حادثه هدايت مى  كند.:
زن از زلزال، بم مى  آفريند    

براى مرد غم مى  آفريند
    (مهدى  نژاد، 1388: 250)

طنز بيت در آن است كه عامل زلزلة بم «زن» (و به بيانى 
گناه او) دانسته شده است.

2-2-11- نمادهاى اسطوره  اى و آيينى
شاعر معاصر طنزپرداز با بهره  گيرى از تلميحاتى كه جزئى 
از اجزاى آن نمادين است، تصاويرى نو مى  آفريند و 
بدين  گونه تغيير نگرش  ها و تحوّلات اجتماعى را نشان 

مى  دهد. 
آدميان با سمبل و علائم و نشانه  ها زندگى مى  كنند. خواه 
مذهبى، خواه سياسى. هجاگوى در كار خويش يك 
ماسك مى  آفريند تا بدين  گونه نشان دهد علامت بارزى 
در مقاصدى غيرعادلانه به كار گرفته شده است. (ن.ك: 

حلبى، 1377: 79-76).
زلفــاى رودابه ديــگه بلند نيست 
پلّه كه هس، نيازى به كمند نيست

(ابوالفضل زرويى نصرآباد← مهدى  نژاد، 1388: 124)
زلف اساساً در ادبيات فارسى نماد زيبايى، كفر، كثرت و 
... است و در داستان زال و زودابه5 مى  توان آن را عامل 
پيوند عاشق و معشوق و نشانة عشق راستين دانست. 
5- در داستان زال و رودابه (جلد 1) وقتى زال به ديدن رودابه مى  رود 
و او را  بالاى كنگرة  مى  بيند، از او مى  خواهد براى رسيدن آن دو به 
هم چاره  اى بينديشد. رودابه زلف خود را چون كمندى به سوى زال 

مى  گشايد و به او مى  گويد:
زبهر تو بايد همى گيسوم بگير اين سر گيسو از يكسوم    

(فردوسى، 1389: ج1 : 199)      

شاعر با ذكر واژة «پلّه» در اين بيت، عشق  هاى ماشينى 
و تن  آسانى  هاى جوانان امروز را به سخره گرفته است.

تنها نه نگــين ز دست جــم مـى  دزدند  
هــرچه بــرسد ز دسـت هم مى  دزدند

يك مشت خيال خام و يك مشت دروغ 
چيزى است كه شاعران ز هم مى  دزدند

    (محمدرضا تركى ← مهدى  نژاد، 1393: 137) 
عمر دزدان چقدر نيز دراز است امشب    

مگر از خــضر نبى آب بــقا مى  دزدند
(ابوالقاسم حالت ← مهدى  نژاد، 1393: 203) 

اما نه، كــرم از سيب بود و نــسل آدم 
با سيب خوردن ارتباطش ايده  آل است

(سيدعلى ميرافضلى ← مهدى  نژاد، 1388: 235)
انگشترى  رودابه،  و  زال  سامرى،  داستان  به  تلميح   
جمشيد، سيب(ميوة ممنوعه) و آب بقا (آب حيات) 
از شمار پربسامدترين تلميحات ادب فارسى شمرده 
مى  شوند. امّا با توجه به نمونه  هاى ياد شده مى  توان گفت 
شاعر طنزپردار با تكيه بر جزء نمادين تلميح، ضمن 
ايجاد فضايى طنزآميز، تصويرى نو خلق كرده است؛ 
به  گونه  اى كه مخاطب احساس مى  كند با صحنه  هاى 
نمايش داده نشده  اى از داستان  هاى كهن روبه    رو است.

12-2-2- ديگرخوانى
منظور از اصطلاح «ديگرخوانى» نوعى بهره  گيرى از 
طنز كلامى است كه بناى آن بر مشاكله است و سبب 
نوع بازآفرينى معنايى مى  شود. در اين نوع طنز دو عامل 

دخيل است:1-  بازى لفظى با واژه  ها 2-  تلميح. 
نوعى  ايجاد  شاعر  هدف  عمده  خوانى،  ديگر  در 
برجسته  سازى كلامى، شگفتى  آفرينى و  فريب مخاطب 
است و نكتة درخور توجّه اين است كه مخاطب نيز با 
پايان يافتن شعر از فريب خوردن خود احساس انبساط 

خاطر مى  كند:  
«برقى از منزل ليلى بدرخشيد سحر»    

ليلى آمد دم در گفت بيا بــرق آمد
(ناصر فيض← مهدى  نژاد، 1388: 201)
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در مصراع اوّل كه تضمينى از شعر حافظ است، مراد 
از برق روشنايى و تأثيرگذارى عشق است. شاعر در 
مصراع دوم برق را در معناى علمى امروزى، مساوى 

روشنايى به كار گرفته است. 
«سال  ها دل طلب جام جم از ما مى  كرد» 
بى  خبــر بود كه مـا مشترك كيــهانيم

(همان: 201)
در مصراع اوّل اين بيت نيز كه تضمينى از غزل حافظ 
است، «جام جام» نمادين اراده شده؛ امّا در مصراع دوم 
پر  روزنامة  معروف)،  روزنامه  هاى  (از  «كيهان»  آمدن 
تيراژ ديگرى به نام «جام جم» را در ذهن تداعى مى  كند. 
اين مشاكله كه با كمك آراية تلميح ايجاد مى  شود، عامل 

اصلى آفرينش طنز است.
نــاگهان دور زد و از تــقى مــرغى پــرسيد   
يك عــدد مرغك بى  بــاسن پركــنده به چند

قيمت مرغ چنان بود كه مجنون شد و  گـفت  
آتقى! جــوجة لـيلى  وش رقــصنده به چــند

(خليلى  فر، 1382: 99)
مجنون شدن راوى(= ديوانه شدن) در ذهن مخاطب، 
راوى  و  مى  كند  تداعى  را  مجنون  شيفتگى  داستان 
باور  اين  ليلى  واژة  ذكر  با  دوم  مصراع  در  تعمّداً  نيز 
فريبنده را تقويتّ كرده  است. مى  توان گفت كه لحن 
و بازى زبانى كه مبناى آن تلميح بوده، در اين بيت 
موجب شكل  گيرى طنز شده است. يادآورى اين نكته 
ضرورى است كه«طنز همواره مستلزم قدرت و ايجاز 
در نكته  پردازى است. در اين  جاست كه فرم و لحن كلّى 

به يارى مى  آيد» (پلارد، 1381: 33).

3- نتيجه  گيرى
حاصل پژوهش نشان مى  دهد كه در بسيارى از ابيات 
طنزسروده  هاى معاصر، عنصر اصلى كه عامل طنزآفرينى 
عوامل  كه  نيز  موارد  برخى  در   است.  تلميح  است، 
ديگرى در ايجاد طنز دخالت دارند- از جمله تركيبات 
عاميانه، پارادوكس و عناصرى از اين قبيل، شگرد ادبى 
تلميح، جنبه  هاى طنزآميز شعر را تقويت مى  كند. اين 

موضوع بر  پيوند ظريف طنز با فنّ بديع دلالت دارد.
در طنزسروده  هاى معاصر شاعر با نگاهى تازه اجزاى 
تلميح را به  گونه  اى در شعر خود مى  چيند كه با تركيب 
آن با عناصر جديد دنيايى نو آفريده مى  شود و اجزاى 
تلميح در هيأتى نو معانى جديدى را خلق مى  كنند و 
بدين  گونه با طرح مفاهيم انتقادى موجب انبساط خاطر 

مخاطب مى  شود.
از  انتقاد  هدف  با  طنزپرداز  شاعر  اين  كه  به  توجّه  با 
وضع موجود به  طور معمول تلميحات شعر خود را به 
موضوعات اجتماعى، سياسى و فرهنگى پيوند مى  زند، 
مى  توان گفت كه در بيان تلميح  نوآورى دارد. در چنين 
شرايطى هدف اصلى شاعر صرفاً زيبايى  آفرينى نيست، 

بلكه ارتقاء سطح انديشگى مخاطب است. 
در نهايت اين  كه تصرّف   شعراى طنزپرداز در تلميحات 
به نوآورى و خلق تصاوير جديد در شعر منجر مى  شود 
بسيار  طنزآميز  فضاى  ايجاد  در  نيز  تصويرها  اين  و 

تأثيرگذارند.
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